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FAJR FILM FESTIVAL ضمیمه چهلمین جشنواره‌ فیلم فجر

علی شاه‌حاتمی: بعد از جشنواره باید یک جلسه محاکمه برگزار کنیم و ببینیم چرا برخی فیلم‌ها 
را انتخاب کرده‌اند، گاهی برخی سؤالات برایم تعجب‌برانگیز است. همیشه سلایق وجود داشته 

است، خودمان را قاضی نبینیم، به اندازه قاضی نیستم.
از صحبت‌های این تهیه‌کننده در نشست خبری »ماهان«

رامین ســهراب: دوســت دارم اکشــن ایران را دوباره زنده کنم، فیلم‌های جمشــید 
هاشــم‌پور فیلم‌های اکشــن بســیار خوبی بود اما بعد کمرنگ شد و معتقدم باید 

دوباره اژدها وارد شود.
از صحبت‌های این کارگردان در نشست خبری »لایه‌های دروغ«

یک فیلم بلندپروازانه قابل قبول

باید دوباره اژدها وارد شودخودمان را قاضی نبینیم
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درباره فیلم »لایه‌های دروغ« ساخته امید سهراب

درباره »ماهان« ساخته حمید شاه‌حاتمی

نقد فیلم

علیرضا نراقی
منتقد سینما

اکشــــــــــن  سینــــمای 
ژانــری  ســال‌ها  بــرای 
ناممکــن در ســینمای 
اســت.  بــوده  ایــران 
ژانــری کــه به ســادگی 
در آن می‌تــوان چرخه 
و  عرضــه  معیــوب 
تقاضــا در این ســینما 
را دیــد. در حالی که در 
میان مخاطبان ایرانی، ژانر اکشــن محبوب 
و پرطرفدار اســت اما ســینمای ایــران توان 
پاســخ به این تقاضا را ندارد. سال‌هاست از 
آثار اکشــنی که سینمای ایران تولید می‌کرد 
گذشــته است و حدود ســه دهه است که نه 
صاحب فیلمســاز اکشن بودیم، نه طبیعتاً 
بازیگر و دیگر عوامل برسازنده این ژانر. اما 
ســینمایی کــه می‌‌خواهد تولید بــالای خود 
را حفظ کنــد، چرخه توجیه‌ پذیر اقتصادی 
داشــته باشــد و ســاختار عرضــه و تقاضای 
ســالمی را بــه وجــود آورد، ناگزیــر از وارد 
شدن به این عرصه به مانند دیگر ژانرهای 
پرطرفــدار ســینمایی اســت. حــال بــا ایــن 
وضعیــت و برهوت مطلق، پس از ســال‌ها 
یــک جوان از فرنگ برگشــته به نــام رامین 
ســهراب با فیلــم »لایه‌هــای دروغ« تلاش 
کرده کــه فیلمی اکشــن در ســینمای ایران 
تولید کند. خط اصلی فیلمنامه »لایه‌های 
در  آشــنایی  الگــوی  از  برگرفتــه  دروغ« 
داستان‌گویی ســینمای اکشن است؛ تلاش 

برای آزاد کردن معشوقه در گروگان توسط 
یک آتش‌نشــان رزمــی‌کار. تم‌هــای انتقام 
و گروگانگیــری در کنــار هم روایــت فیلم را 
ســاخته‌‌‌اند. فیلــم در اجــرای صحنه‌هــای 
اکشن فراتر از استانداردهای سینمای ایران 
اســت و در به وجــود آوردن چنین لحظاتی 
تاحدودی موفق است، اما خود صحنه‌های 
اکشــن موقعیت‌هایی هســتند که در بســتر 
یک داستان و درام سرراست اما مستحکم 
شکل می‌‌گیرند و قابل باور می‌شوند. حتی 
در فیلم اکشن هم ساختار دراماتیک اصل 
اســت؛ چرا کــه تنــش و زد و خــورد بیرونی 
رویارویــی درونــی  و  تنــش  آن  بــر مبنــای 

دراماتیک احساس و معنا پیدا می‌‌کند.
»لایه‌‌های دروغ« مشخصاً فاقد فیلمنامه 
و ســاختار دراماتیک درســت اســت. برای 
ابتــدا مهم‌تریــن نکتــه  از همــان  نمونــه 
گذشته شــخصیت اســت. او با یک عذاب 
به‌عنــوان  مجهــول  رســالتی  و  وجــدان 
و  گذشــته  ایــن  می‌‌کنــد.  کار  آتش‌نشــان 
رسالت برآمده از آن، به طرز تعجب‌‌آوری 
توضیح داده نمی‌‌شــود. اساســاً فیلمنامه‌ 
نویســان پر تعــداد فیلم گویــی اعتنایی به 
ساخت پیش‌داستانی که درام را پشتیبانی 
کند نداشــتند. در ادامه‌ همین سنگ بنای 
غلط است که صحنه‌‌های الکن و تیپ‌های 
بی‌خاصیت فیلم در پی یکدیگر می‌آیند. 
علت و معلول الفبای کار درام در هر ژانری 
است و این اصل در »لایه‌‌های دروغ« هیچ 

نمــودی نــدارد. ســینمای اکشــن مبتنــی 
بر یــک قهرمان اســت. قهرمانی کــه باید 
خاصیت‌‌هایی داشته باشد تا مخاطب را با 
خود همراه سازد. اگر هم شخصیت فیلم 
اکشــن فاقد جزئیات باشد، دست‌کم باید 
چند ویژگی اصلی داشته باشد تا مخاطب 
او را همراهــی کند و نســبت بــه او همدلی 
داشته باشد. زمانی که شخصیت و انگیزه 
او درست معرفی نشود آنگاه این همراهی 
دچار نقصان می‌شــود و »لایه‌‌‌های دروغ« 

از این فقدان بشدت رنج می‌برد.

 فیلــم اکشــن اساســاً بــا نوعــی فانتــزی و 
لحظه‌‌های قهرمانی فراواقعی همراه است. 
ایــن بــدان معناســت که بــاور در ایــن گونه 
به مانند بــاور در یک درام واقعگرا ســاخته 
نمی‌‌شــود. امــا با وجــود ایــن خصوصیت، 
انگیزه‌‌ها و روابط باید شــکلی واقعی داشته 
باشند. دیالوگ‌های ابتدایی و روابط سستی 
که در فیلم به وجود آمده نشان دهنده این 
است که فیلمســاز جز ساختن صحنه‌‌های 
زد و خــورد بــه مســأله اصلــی کــه باورپذیر 
ســاختن زمینــه این رخدادهاســت توجهی 

نکرده اســت. در نهایت مهم‌ترین نکته‌ای 
دارد  دربــاره »لایه‌‌هــای دروغ« وجــود  کــه 
ساخته شدنش نیســت؛ چرا که در هر حال 
باید سینمای اکشن در ایران دوباره از جایی 
شروع شود و »لایه‌‌های دروغ« دست‌کم در 
طراحی لحظه‌‌های اکشن اصلًا شروع بدی 
نیســت، حتی جســور‌ و قابل احترام اســت. 
امــا آنچــه عجیب اســت حضور ایــن فیلم 
گیشه‌‌محور و مطلقاً تجاری آن هم با کیفیتی 
نــازل و ســاختاری معیــوب در جشــنواره‌ای 

هنری است.

گاهــی فیلم‌هــا سفارشــی نیســتند امــا 
به شــکلی ســاخته می‌شــوند که گویی 
سفارشــی‌‌اند. ایــن وضعیــت بــه طور 
نظــری بــه مســأله‌ای غیــر از بررســی 
کیفیــت فیلــم و حتــی ارزش‌گــذاری 
درباب نفس جریان سفارشی‌‌ســازی 
برمی‌گــردد. ایــن شــرایط مربــوط به 
جریانــی غلــط و رونــدی معیوب در 
اســتراتژی تولیــد یــک فیلم اســت. 
گویــی بــه ســبب تعــدد فیلم‌هــای 
سفارشــی در طــول تاریخ ســینمای 
تولیــد  جریــان  از  فراتــر  ایــران، 
سفارشــی، ســبکی غلط باب شــده 
اســت بــه نــام »ســبک سفارشــی« 
کــه فیلم‌هایی مثــل »ماهــان« را که 
رســماً سفارشی ساخته نشــده‌اند، در 
دام خــود می‌‌انــدازد.  فیلــم »ماهان« 
ساخته حمید شــاه‌حاتمی درباره جوانی 

علاقه‌‌منــد بــه بازیگــری اســت کــه دچــار 
ســرطان شــده و بواســطه ســرطان با همه 
خودخواهی و خودمحوری‌اش به تشــویق 
همسر و دوســت نزدیک خود وارد سفری 
طولانــی و اجرای نمایش عروســکی برای 
کــودکان می‌‌شــود و ایــن ســفر او را تغییــر 
می‌‌دهــد. فیلــم با کلامــی غیــر دراماتیک 
در پرداخــت ایــن داســتان تــک خطــی و 
نگاهــی توریســتی هــم بــه ایــران و هم به 
بیماری ســرطان، شــبیه به آثاری است که 
مقصود فرامتنی آنهــا درام را خفه کرده و 
اجــازه حرکت هیچ قصــه و بافت منطقی 
دراماتیکــی را بــه کار نــداده اســت. گویــی 
ســازندگان بــدون حتــی اندکــی تعمق در 
موضــوع و کاری اساســی روی ایــده‌ ‌‌هــای 
اصلــی خود، با عجله و جویــده جویده، در 
پــروژه‌ای پر‌زحمت و چالــش، یک تصویر 

متحرک 90 دقیقه‌‌ای تولید کردند.

نــام  بــه  در فیلمنامــه »ماهــان« چیــزی 
دیالوگ وجود ندارد. با اینکه فیلم سرشار 
از حــرف و اضافه‌‌گویــی اســت امــا هیــچ 
دیالوگــی به معنــای رونــدی دیالکتیکی و 
مسأله‌ســاز نمی‌‌شــنویم. بــه همین علت 
هم فیلم از هیچ نقطه‌ای به نقطه‌ای تازه 
- بر اثر ساختاری عِلی و منطقی- حرکت 
نمی‌کنــد. گویــی دســتی خــارج از درام و 
حرکت خودانگیخته شخصیت‌ها، آنها را 

از سویی به سوی دیگر می‌کشد.
فاقــد  دیالــوگ،  بــر  عــاوه‌  »ماهــان« 
شخصیت هم اســت. به همین دلیل هم 
کنــش و انتخــاب‌ آدم‌هــا غیرقابل بــاور که 
هیچ، اساســاً تحقق نایافته و گاه مضحک​ 
اســت. در این میان تــاش کارگردان برای 
ایجــاد میزانســن و تصاویــر چشــم‌‌نواز از 
شــهرهای مختلف ایران، شــبیه بــه کارت 
پســتالی اســت که اگر چــه منظــره جالبی 

دارد امــا فاقــد زاویــه دیــد جــذاب و قابــل 
توجه است. فیلم در ظاهر درباره سرطان 
و بیمــاران درگیــر با آن اســت و می‌خواهد 
در این راســتا امیدبخش و معناســاز باشد 
اما از ســرطان هم خبری نیست. مقداری 
عصبیــت، از حــال رفتن و خســتگی، چند 
سکانس بیمارستانی و اندکی بازی با گریم 
برای تصویر کردن ســرطان و رنج‌های آن 
کافــی نیســت، به همیــن دلیل هــم فیلم 
حتــی بــه ســوژه انسان‌دوســتانه و محترم 
خود نگاهی دقیق نکــرده و فارغ از فقدان 
فــرم ســینمایی حتی به لحــاظ مضمونی 
هم جدی نیست. در بیشتر موارد بیماران 
معــدود ســرطانی که در فیلم نشــان داده 
ســرطانی  بیمــاران  بــه  شــبیه  می‌‌شــوند 
نیستند و آن عواطف و احساساتی که فیلم 
در پی تحریک آن در مخاطب اســت هیچ 
گاه محقــق نمی‌شــود. درســت در نقطــه 

مقابل همدلی و هم حســی، فیلم نسبت 
تماشــاگر بــا موضــوع خــود را بــه دافعه و 

دست‌کم بی‌‌تفاوتی می‌رساند.
دیالوگ‌هــای غیر پیــش برنــده، آدم‌های 
و  یلــه  داســتانی  و  نشــده  شــخصیت 
بی‌انســجام در نهایت با استفاده حجیم و 
بیــش از اندازه از موســیقی، اثر را شــبیه به 
یک موزیک ویدیــوی تبلیغاتی ضعیف و 
بی‌هیجان کرده است که حتی از پس تبلیغ 

موضوع خود بر نمی‌آید.
»ماهــان« در موضوع فیلمــی بلندپرواز و 
در ساخت اثر بســیار پر زحمت و دشواری 
بوده اســت. مشــخص اســت که فیلمساز 
در راه ســاخت ایــن فیلــم رنــج زیــادی را 
متحمــل شــده امــا بــرای تحقــق اهــداف 
خــود نه پتانســیل فنــی لازم را داشــته، نه 
فیلمنامــه‌‌ای دقیــق شــکل داده و نــه در 

پرداخت مسأله خود جدی بوده است.

الفبا

مصایب جدی نبودن
کــرده اســت. »بــرف آخــر« در ادامــه مســیری 
قــرار می‌گیــرد کــه حیایــی می‌کوشــد لابــه لای 
تجربه‌گری‌هایش در ســینمای تجاری )که گویا 
دســت از ســر او برنمی‌دارد( از آن عبور کند. به 
نظر می‌رسد ستاره پرکار سینمای ایران در دهه 
هفتاد و هشــتاد، قصــد دارد موقعیــت خود را 

در ســینما تغییــر دهد، حیایی حتــی در اوج 
فعالیــت در ســینمایی که برایــش فروش 

اولویــت  در  انبــوه  مخاطــب  جــذب  و 
بــازی قابــل قبولــی  اســت، معمــولاً 
داشــته، هــر چنــد کارنامــه حرفه‌ ای 
اش از کمدی‌هــای نازل و فیلم‌های 
مبتــذل خالــی نیســت. با ایــن همه 
او امیــن حیایــی اســت، بازیگری که 

می‌تواند بارها و بارها خود و اعتبارش 
را به‌عنــوان یــک هنرپیشــه حرفــه‌ای 

احیا کند. احتمالاً امســال او برای بازی 
در »بــرف آخر« نامزد دریافت ســیمرغ 

بلوریــن خواهــد شــد و اگــر خــوش‌ اقبال 
باشــد با دســت پر مراســم اختتامیه را ترک 

خواهد کرد.

خصوصــی«  »ملاقــات  ســینمایی  فیلــم 
به‌عنــوان اولیــن گام یــک فیلمســاز جــوان و 
تــازه کار در حیطــه ســینمای بلنــد حرفه‌ای، 
اثری بلندپروازانه و ریسک‌پذیر مبتنی بر یک 
درام پرپیــچ و خــم و پر شــخصیت اســت که 
خوشــبختانه به نتیجه‌ای قابل قبول رســیده 

است.
امید شــمس پس از ســاخت فیلم‌های کوتاه 
متعــدد همچــون »جشــن تولــد«، »گــذر« و 
»شــب تولــد« کــه در جشــنواره‌های جهانــی 
هــم درخشــیده‌اند، بــرای اولیــن فیلــم بلند 

از  واقعــی  پرونــده‌ای  ســراغ  ســینمایی‌اش 
قاچــاق مــواد مخــدر رفتــه کــه اعضــای یک 
خانــواده را درگیر بحرانــی چندلایه و پیچیده 

کرده است.
همیــن وامــداری به رئالیســم و البته اشــراف 
و شــناخت فیلمســاز از قشــر، طبقــه، روابــط 
و مناســباتی کــه قــرار بــوده بــه آنها بپــردازد 
باعث شــده همه تلاش خــود را پیش بگیرد 
تــا مخاطب را بدون پیشــداوری و قضاوت به 

همراهی با اثر خود وادارد.
و  اطلاعــات  کــه  اســت  واســطه  همیــن  بــه 

شناســنامه آدم‌هــا، خاســتگاه و روابطشــان 
ارائــه  هوشــمندانه  شــیوه‌ای  بــه  و  بتدریــج 
می‌شــود تا مخاطب ابتدا تحــت تأثیر بطن 
مفاهیمی همچون عشق قرار بگیرد و بعد با 
برچسب‌هایی همچون فقر، قاچاق، شرارت، 
زنــدان، دروغ، خیانــت و... مواجه شــود تا در 
نهایت به خوانشی تازه و غیر کلیشه‌ای از آنها 

منجر شود و این اتفاق مهم می‌افتد.
از ابتدای فیلم شــاهد شکل‌گیری عشق بین 
دو جوان در موقعیتی خاص هستیم که این 
رونــد مدت دار با تمهیداتی فشــرده شــده و 

با یک ضرب‌الاجــل دراماتیک مهر تأیید به 
این عشــق زده می‌شــود که مرحله‌ای جدید 
برای بروز شخصیت‌ها و البته غافلگیر کردن 

مخاطب است.
همانطور که اشــاره شــد از آنجا که فیلمســاز 
همه تلاش خود را بر خوانش غیر کلیشه‌ای از 
کلیشه‌های رایج گذاشته، شخصیت‌پردازی 
کاراکترهــا را نیــز به گونه‌ای ظریــف و تو در تو 
در مرحله فیلمنامــه و بعد کارگردانی پیش 

برده است.
بــه گفته بهتــر با شــخصیت‌هایی بــه غایت 

پرداخته شــده بــا منحنــی و اوج و فرودهای 
دراماتیک حســاب شــده روبه‌رو هســتیم که 
قرار است در طول این درام 2 ساعته، مرتب 
خــود و مخاطــب را غافلگیر کننــد و چه چیز 
مهم‌تــر از اینکــه کاراکتــر برای خــودش هم 
غافلگیرکننده باشــد! این اتفاقی است که در 

فیلم شکل می‌گیرد.
بــه همین واســطه فیلــم در بخــش ابتدایی 
شــدن  ته‌نشــین  و  رســوب  بــرای  پایانــی  و 
تصمیم‌هــای  و  کاراکترهــا  دریافت‌هــای 
انتحــاری و تعیین‌کننــده‌ای کــه می‌گیرنــد، 

زمــان  گــذر  کشــیدن  تصویــر  بــه  نیازمنــد 
بخصوص برای باورپذیری کنش و واکنش‌ها 
است که همین ناگزیری باعث طولانی شدن 
ایــن دو بخــش شــده اســت. بخصــوص در 
پایانبنــدی کــه به نظر می‌آید چند ســکانس 
آخر با وجود اهمیت، انرژی و جان لازم برای 
 قرار گرفتن در راســتای کلیت فیلم را ندارند 

و   چه بسا نیاز به بازنگری داشته باشند.
دیگــر ویژگــی مهــم فیلــم؛ مانــور دادن بــر 
ترکیبی تازه از بازیگران چهره و شناخته شده 
در قالب کاراکترهایی است که تا یک جایی از 

فیلم بایــد رمز و رازهای حــول و حوش آنها 
حفظ شــود و ایــن انتخاب‌های هوشــمندانه 

این مهم را ممکن کرده است.
پرینــاز ایزدیار و هوتن شــکیبا ترکیب طلایی 
فیلــم »ملاقــات خصوصــی« هســتند که در 
کنــار نــادر فــاح، ریمــا رامیــن فر، ســیاوش 
چراغی‌پــور، رؤیا تیموریان و پیام احمدی‌نیا 
توانســته‌اند حضــوری متمایــز از خــود ثبت 
کننــد کــه در خدمت هــدف اولیه فیلــم قرار 
می‌گیرد؛ همراهی مخاطب بدون پیشداوری 

و قضاوت.

ëë پورعابدینــی پردیــس  انتخــاب  علــت 
به‌عنوان یکی از نقش‌هــای اصلی این فیلم 

چیست؟
اولیــن نقش‌آفرینــی پردیــس  »بی‌مــادر« 
پورعابدینی در یک فیلم سینمایی است. او 
برخلاف سن کمش بسیار مستعد، باانگیزه 
و بــا پشــتکار اســت. ایــن نقــش متقاضــی 
بسیاری داشت اما من از اولین جلسه‌ای که 
با پردیس پورعابدینی داشتم، برایم روشن 

بود که می‌تواند آن را ایفا کند.
ëë بی‌مادر« اولین فیلم شماســت، حضور«

اولین فیلم‌تان در جشنواره فیلم فجر چگونه 
است؟ چه حسی به این مسأله دارید؟

جشــنواره فیلــم فجــر بعــد از چهــل ســال 
مداومــت بــه یــک آییــن ملــی تبدیل شــده 
اســت، همــه مــردم می‌داننــد کــه 10 روز در 
سال، همراه با جشنواره فجر میهمان سینما 
هســتند و فیلم‌هــا را همــراه با اهالی رســانه 
می‌بینند و مورد توجه قرار می‌دهند. من هم 

طبیعتاً از این حضور، بخصوص با فیلم اول 
و در شرایطی که تعداد فیلم کمی نسبت به 
ادوار گذشته انتخاب شده است، خوشحالم.

ëë می‌کنیــد فکــر  آخــر؛  ســؤال  به‌عنــوان 
مخاطب بعد از دیدن فیلم شــما چه حسی 

خواهد   داشت؟
بــا توجه به اینکه فیلم را همــراه با مخاطب 
را  آنهــا  حــس  می‌توانــم  تقریبــاً  دیــده‌ام، 
تشخیص دهم که متشکل از بغض شکسته 
یا نشکســته اســت. آنهــا رنجــی را همــراه با 
خــود از ســالن‌ بیــرون می‌آورنــد کــه بخــش 
واقعی زندگی‌ســت، لذت زندگی جایی‌ست 
کــه برای این رنج‌ها معنا پیدا کنید. دوســت 

دارم مخاطــب بعــد از بیــرون آمــدن از 
سالن سینما مقداری بیشتر به خود، 

اطرافش و انسان‌ها فکر کند، جای 
خــود را بــا شــخصیت‌های فیلــم 
عوض کند و امیدوارم درنهایت به 

حقایق جدیدی برسد.

در باره فیلم »ملاقات خصوصی« ساخته امید شمس
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بهمن  1379 

نوزدهــم  دوره 
فیلــم  جشــنواره 
بهمــن  در  فجــر 
بــا   1379 مــاه 
فیلم‌های  حضور 
چــون  جنجالــی 
 » ‌کشــی سگ «
از بهــرام بیضایــی و »زیرنــور مــاه« از رضا 
میرکریمــی فضــای جذابی را بــرای اهالی 
ایــن  ســینما پدیــد آورد. ضمــن آنکــه در 
دوره مقرر بود تا مراســم بزرگداشــت برای 

رخشــان بنی‌اعتمــاد، داریــوش ارجمنــد و 
حسن حسن‌دوست برگزار شود.

فیلم سگ‌کشی ســاخته بهرام بیضایی که 
اساساً دارای موضوع پرالتهاب و حساسیت 
برانگیز نســبت به شرایط آن موقع جامعه 
فیلــم  به‌عنــوان  تماشــاگران  نــگاه  از  بــود 
بلوریــن  برگزیــده شــناخته شــد. ســیمرغ 
بهتریــن فیلمنامــه بــه فیلــم »بــاران« اثر 
مجیــد مجیدی رســید، همچنیــن مجیدی 
بــا  فیلــم موفــق شــد   بــه خاطــر همیــن 
حضــور کاندیداهــای دیگــر در ایــن بخش 

باران

ماننــد بهــرام بیضایــی، رضــا میرکریمی، 
علیرضــا داوودنژاد و همایون اســعدیان، 
را   کارگردانــی  بهتریــن  بلوریــن  ســیمرغ 
بــه دســت آورد. ایــن در حالی بــود که در 
بخــش فیلمنامه، بهــرام بیضایــی موفق 
شــد ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلمنامــه 
را بــرای فیلم سگ‌کشــی به دســت آورد، 
آن هــم بــا وجود تنهــا کاندیــدای دیگر در 
 ایــن بخــش یعنــی مجیــد مجیــدی برای 

فیلم باران.
بازیگــر نقــش  ســیمرغ بلوریــن بهتریــن 

اول مــرد در حالــی کــه دیگــر کاندیداهای 
ایــن بخــش بازیگرانی چون علــی مصفا، 
مجیــد مظفــری، فرامرز صدیقــی، حامد 
بهداد و پرویز پورحسینی بودند به حسین 
عابدینــی برای بــازی در فیلم بــاران اهدا 
شــد. ثریا قاســمی نیز موفق شــد با کسب 
زن،  اول  نقــش  بازیگــر  بهتریــن  عنــوان 
ســیمرغ بلوریــن ایــن بخــش را بــه خاطر 
بــازی در فیلــم »مــارال« به دســت آورد. 
داریــوش ارجمند هــم به خاطر بــازی در 
فیلم سگ‌کشی، ســیمرغ بلورین بهترین 

بازیگــر نقــش دوم مرد را کســب کرد و در 
مقابــل ماهایــا پطروســیان موفق شــد به 
خاطــر بازی در فیلم هفت پرده، ســیمرغ 
زن  دوم  نقــش  بازیگــر  بهتریــن  بلوریــن 
را کســب کنــد. احمــد پژمــان موفــق شــد  
برای دومین ســالی پیاپی سیمرغ بلورین 
بهترین موســیقی متن را این بار به خاطر 
بــه دســت آورد. همچنیــن  بــاران  فیلــم 
رضــا  بــه  داوران  هیــأت  ویــژه  جایــزه 
 میرکریمی به خاطر فیلم زیر نور ماه اهدا 

شد.


